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ادامه از صفحه 5

آیا پتروشیمی صنعتی 
اشتغال زاست؟ 

یعنــی تولیدات پتروشــیمی اســتخوان بندی 
صادرات غیرنفتی کشــور هســتند کــه در مواقع 
حســاس لنگر ســکون شــاخص بازار بــورس و 

مهارکننده نوسان و ریزش سهام بوده اند. 
ارز حاصــل از صادرات آنها حافظ ثبات قیمت 
ارز بــوده و عرضــه داخلی محصــولات آنها پناه 
اقتصــاد مقاومتــی و تولیدمحــور داخلــی برای 
جبران نیازهای اساســی کشــور (از تولید ظروف 
مایحتاج روزمره و دم دســتی تــا قطعات خودرو 
و ...) اســت. ولی انتظار از اشــتغال زایی به نکته 
ظریفی به نــام «صنایع پایین دســتی» و تمایز آن 
از «صنعت بالادســت پتروشیمی» برمی گردد. اگر 
صنایع پتروشیمی بالادست که عرفا به نام صنعت 
پتروشــیمی شناخته می شود اشــتغال زا بود، باید 

تأثیرات آن احساس می شد. 
تنها حــدود پنج درصــد از متانول کشــور در 
صنایــع داخلی به مصرف می رســد و ۹۵ درصد 

مابقی صادر می شود. 
با احداث واحدهای جدیدي چون پتروشــیمی 
مرجــان در عســلویه و... ایــن عــدد احتمالا به 
ســه درصد کاهش خواهد یافــت. بنابراین مواد 
پتروشــیمی کافی در کشــور تولید می شود. پس 
چرا به اشــتغال گســترده نینجامیده است. دلیل 
آن این اســت کــه زنجیره ارزش ایــن محصول با 
تولید فرمالدئید،  ســپس چسب MDF و رزین ها و 
چسب ها ادامه یافته و به تولید انواع چسب هایی 
با کاربــرد تولید ورق های تزیینی، نســاجی، تولید 
کاغذ، پارچه های ضد چــروک، فراورده های کتان، 
ریون و ... منجر می شــود. همچنیــن این زنجیره 
برای تولید اسفنج های افشانه ای و تخته های سه 
لایی، قفسه سازی، سیستم های پله و سایر مبلمان 

منزل استفاده می شود. 
یعنــی زنجیره مصــرف متانول برای ســاخت 
رزین هایی مصرف می شــود که در برابر آب مقاوم 
هســتند و به عنــوان رزین هــای کاغذ اشــباع، در 
کف پوش های لمینت و پوشــش های شفاف برای 

اتومبیل کاربرد دارند. 
در صنعت نساجی نیز به رنگ ها و رنگ دانه ها 
افزوده می شــود. در صنعت خــودرو برای تولید 
اجــزای اصلی خودروها از محصــولات مبتنی بر 
فرمالدئید اســتفاده می شود و بســیاری دیگر که 
از حوصله خارج اســت. در یک نگاه کارشناســی 
می تــوان چنیــن نتیجه گیري کرد که مــواد اولیه 
کافی در بسیاری از تولیدات پتروشیمی وجود دارد 
و باعث اشتغال بالا نشده است. (مثل مصرف تنها 
پنج درصد متانول تولیدی کشــور) زیرا ماهیت آن 
سرمایه بری و سرمایه سازی است و از بعد اشتغال، 
ظرفیت سازی هر  میلیون تن متانول می تواند نهایتا 
به اشــتغال ۵۰۰ نفر منجر شــود. آنچه مربوط به 
اشتغال گسترده اســت، به لحاظ زیرساخت نه در 
صنعت پتروشــیمی که در وزارت صنعت،  معدن 

و تجارت است. 
قســمت اعظم محصولات پتروشــیمی که در 
صنایع پایین دســتی به مصرف می رسند در کشور 

به حد کافی تولید و عرضه می شوند. 
بنابراین زنجیره در پتروشــیمی بــه بلوغ لازم 
رســیده اســت و شــاید به جرئت بتوان گفت جز 
در مــوارد معــدودی، در تولید محصــولات پایه 

هیچ گونه کمبودی وجود ندارد. 
می تــوان منطقا نتیجــه گرفت که گــره نبود 
اشــتغال را بایــد نــه در کرانه بالا و سرچشــمه 
تولیــد (یعنــی مجتمع هــای پتروشــیمی) بلکه 
در فرایندهــای بعدی آن جســت. اگرچه قیمت 
محصولات پتروشیمی عرضه شده در بورس کالای 
ایران پنج درصد پایین تر از نرخ های جهانی اســت 
و هزینــه حمل، واردات و تعرفــه هم ندارد، ولی 
هنوز فضــای کار برای جذب تولیــدات پلیمری و 
پتروشیمیایی وجود دارد. تفاوت دقیق بین صنعت 
بالادســت و صنایع تکمیلی پتروشــیمی، ظرافتی 
است که با دقت در آن و شناسایی گره ها می توان 

به گشودن آنها اقدام کرد. 
افزایش دانش فنی، گسترش مراودات تجاری، 
رشــد فرهنگ اشتغال، فعال شــدن شهرک های 
صنعتــی و صادرات کالاهــای مصرفی راه حلی 
اســت که به  نظر می رســد می تواند مورد توجه 
ویژه قرار گیرد و انتظار از مجتمع های پتروشیمی 
را بایــد به امکان ارزآوری و تثبیت بازار ســرمایه 
محدود نمود و نه اینکه ادعاهای عجیب وغریب 

مطرح کرد. 
ماحصل آنکه توان صنعت پتروشــیمی را باید 
بیشــتر در ارزآوری و در تأمین سرمایه و نقدینگی 

شرکت ها جست وجو کرد. 
بدیهی است امکان گردش چرخ های صنعت 
که ضامن پویایی و رونق اقتصادی کشــور هستند، 
به امکان تأمین مالی ارزی و ریالی بازار ســرمایه و 
بازار بدهی ارتباط می یابد. همان گونه که در سال 
گذشــته هم اتفاق افتاد، تزریق ارز پتروشــیمی ها 
از نوســانات بزرگ در این بــازار ممانعت به عمل 
آورد و این فرایند و ثبات بازار از تعطیلی بســیاری 

از واحدهای صنعتی جلوگیري کرد. 
به هــر تقدیر انتظــار تولید شــغل به صورت 
مستقیم و آن گونه که برخی ادعا کرده اند، به هیچ 
روی قرین به صحت نیست. رفع معضل بی کاری 
و خلق آن همه شــغل (چنان که ادعا شده است) 
از ســوی صنعت پتروشیمی، اساسا با ماهیت این 

صنعت سنخیتی ندارد.

خبر 

پاسخ خسروتاج 
به منتقدان واردات کالا

ایســنا: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در  �
پاسخ به منتقدانی که می گویند «دولت برای دریافت 
درآمدهای نفتی دســت به تهاتر و واردات کالاهای 
غیرضروری زده است»، تأکید کرد: در شرایط تحریم، 
تهاتر کالا رویکردی عقلایی و منطقی به شمار می رود. 
منتقدان هم اگر به جای کلی گویی به طور مصداقی 
وارد بحث شوند ما توضیحات کامل را ارائه خواهیم 
کرد.مجتبی خســروتاج در پاسخ به این سؤال که در 
موارد متعدد، منتقدان دولت بر این نکته تأکید دارند 
که دولت برای دریافت درآمدهای نفتی از کشورهای 
مختلف اقدام بــه واردات کالاهای غیرضروری کرده 
اســت، توضیح داد: در دوره تحریم هــا و زمانی که 
یک کشــور تحت تحریم بانکی بوده و قادر نیســت 
مطالبات خود از کشورهای دیگر را به صورت نقدی 
دریافت کند، تهاتر کالا براســاس نیازهای کشور یک 
تصمیم عقلایی اســت که بســیاری از کشورهای در 
شــرایط تحریم آن را لحاظ می کنند. رئیس سازمان 
توســعه تجارت عنــوان کرد: البته ایــن روش امروز 
تجارت دنیا نیســت و همان طور که گفته شد تنها به 
شــرایط خاصی که ممکن است برای برخی کشورها 
ایجاد شــود محــدود می شــود. وی درعین حال به 
سیاست های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: در 
سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز این گونه پیش بینی 
شده که اگر در شــرایطی مجبور شویم، می توانیم از 
این رویکرد اســتفاده کنیم، چراکــه در موارد متعدد 
تهاتر می تواند موجب توسعه روابط دو کشور شود. 
خســروتاج ادامه داد: برای مثال می توانیم به برزیل 
کود صادر کنیــم و در برابر آن دانه کنجاله و ســایر 
محصولات کشــاورزی وارد کنیم. البتــه اگرچه این 
روش می تواند باعث توسعه روابط کشورها شود اما 
در هرحال مکانیســم پرداخت دوره فعلی در دنیا به 
صورت نقدی بوده و این شــیوه تهاتر فقط شــاید در 
زمان تحریم ها ابزاری کاربردی محسوب شود. معاون 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سؤال 
که چه میزان واردات غیرضروری به کشور داشته ایم؟ 
گفــت: عده ای که نســبت بــه این موضــوع انتقاد 
می کنند، بــه جای کلی گویی موردی صحبت کنند تا 
ما توضیح مربوطــه را ارائه کنیم. برای مثال عده ای 
می گفتند در ســال گذشــته آجیل خارجی وارد شده 
است درحالی که طبق ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی 
به طور کل واردات آجیل ممنوع اســت و آجیل وارد 
نمی کنیــم.وی ادامه داد: در حالت کلی کمیســیون 
ماده ۱ به طــور دائم بــه این موضوعات رســیدگی 
می کنــد و تولیدکنندگانی که بر ایــن باورند واردات 
کشــور به فعالیت  آنها ضربه وارد می کند، می توانند 
در تمــاس با این کمیســیون نظر خــود را منعکس 
کنند، چراکه بعد از انعکاس موضوعات مطرح شده 
در این کمیسیون جلساتی با حضور تمام فعالان آن 
بخش برگزار شــده و صحبت هــای تولیدکنندگان و 

توزیع کنندگان شنیده می شود.

خریدوفروش شعارهای 
پوپولیستی را کنار بگذاریم

ایســنا: عضو هیئت نماینــدگان اتــاق بازرگانی  �
ایران ضمن بررسی شــعارهای اقتصادی نامزدهای 
ریاست جمهوری عنوان کرد که باید برای مردم تبیین 
کرد که رســیدن بــه جامعه مطلوب با شــعارهای 
پوپولیســتی و پرداخــت پول بابت آنهــا امکان پذیر 
نیســت، بلکــه بــا کار ســخت و پرداخــت مالیات 
محقق می شــود.  مجیدرضا حریــری درباره برخی 
شــعارهایی که در روزهای اخیر از سوی کاندیداهای 
ریاســت جمهوری از جملــه ســه برابرکردن یارانه 
ســه دهک پایین جامعه، ایجاد پنج  میلیون شــغل 
در چهار ســال و... مطرح مي شــود، گفت: ابتدا باید 
دیــد چرا شــعارهای این چنینــی در جامعه خریدار 
دارد. به جــای اینکه بخواهیم گوینده این شــعارها 
را نقد کنیــم باید جامعه را نقد کــرد که چرا چنین 
شعارهایی خریدار دارد، چون اگر استقبالی برای این 
شعارها وجود نداشت، اصلا چنین شعارهایی عرضه 
نمی شــد.  وی ادامه داد: اینکه تقاضای شــعارهای 
پوپولیســتی در جامعه وجود دارد بیشتر باید بررسی 
شــود، چون تا زمانــی که تقاضا برای این شــعارها 
وجــود دارد عرضه کننــدگان آن می تواننــد هرکدام 
با یک ادبیات این شــعارها را به مــردم ارائه دهند. 
وظیفه قشر فرهیخته جامعه اعم از روزنامه نگارها و 
اقتصاددان ها این است که به مردم توضیح دهند که 
رسیدن به مدینه فاضله جز با کار و سختی امکان پذیر 
نیست و اینکه ما جایی بنشینیم و یک نفر پولی به ما 
بدهد نمی تواند روش مطلوب زندگی کردن باشد. این 
مسئله باید برای مردم توضیح داده شود.  نایب رئیس 
اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین اضافه کرد: قاعدتا 
سیاســیون در هر جناحی که باشــند، شهامت چنین 
توضیحــی را برای مردم ندارند، چــون آنها از مردم 
رأی می خواهند، آن هــم رأی از روی هیجان و نه از 
روی آگاهی؛ برای همین اســت که خود آنها به بازار 
خریدوفروش شعارهای پوپولیســتی دامن می زنند.  
حریــری در بخش دیگــری از صحبت هایش گفت: 
البته رقمی بین چهار تا پنج  میلیون شغل در برنامه 
ششــم هدف گرفته شده اســت؛ یعنی ایجادکردن 
سالی یک  میلیون و ۲۰۰  هزار شغل جزء اهداف است. 
شــعار دولت یازدهــم هم این بود که نــرخ تورم را 
تک رقمی می کند، نرخ رشد را به حدود هشت درصد 
می رســاند و نرخ بی کاری را هــم تک رقمی می کند. 
تحقق این مــوارد به معنی همان ایجاد پنج  میلیون 

شغل است و چیز عجیبی نیست. 

مثل برخي یك شبه نمي توانیم انبوهي شغل ایجاد کنیم
چه مسائلی؟ �

مثــلا اینکه یکــی از نمایندگان 
محترم کــه ظاهرا متوجه تفاوت درصــد و عدد مطلق 
نبودند، بعد از جلســه غیرعلنی مصاحبه و اعلام کردند 
وزیر عدد را اشــتباه گفته و حرفش را پس گرفته و از این 
حرف ها. اما آقــای وزیر گفته بود ۳٫۲ میلیون نفر بی کار 
داریم که نسبت به ۲۵ میلیون جمعیت فعال، می شود 
۱۲٫۴ درصــد. ایشــان هم گفتند وزیر گفتــه ۳٫۲ درصد. 
ظاهــرا فرق درصد و عــدد مطلق را متوجــه نبوده اند. 
مسئله من بحث های سیاسی مرسوم نیست. مسئله این 
اســت که باید کوشــش کنیم اجماع در مواجهه با حل 
مسائل اصلی کشــور ایجاد شود و این نوع برخوردها به 
این کار کمکی نمی کند و ما را در تله رفتارهای خفیف و 

محاجه کردن های انحرافی می اندازد.
مشخصات برنامه ویژه اشتغال دولت چیست؟ �

رویکرد جدید و متعلقاتش پیچیده و چندلایه است، 
وجهی که می توانم اینجا بگویم این اســت که از مســیر 
وام صرف و ایجاد کارخانه به سبک مرسوم نیست. وقتی 
وام تکلیفی پرداخت می شــود، بخشــی از دولت درگیر 
این می شــود که این وام تکلیفی به چه کســی پرداخت 
شــود و این یعنی در ایجاد بنــگاه، دولت نقش آفرینی و 
در کار بخــش خصوصی دخالت می کنــد. درحالی که 
نقــش دولت نباید دخالت کردن باشــد. دولت می تواند 
برای بسترســازی و فرصت سازی برای بخش خصوصی 
و رفع گلوگاه های توسعه بخش خصوصی در رشته های 
مختلــف مداخله کند. بدون ورود بــه لایه های پیچیده 
قضیــه عرض می کنــم، در این برنامه، نقــش دولت به 
جای وام  و مجوز  دادن، طراحی ســازوکار است، نه فقط 
سازوکار فراگیر ملی، بلکه سازوکارهای اختصاصی برای 
رشــته های پرظرفیت برای ایجاد ارزش افزوده و اشتغال 
با هم. مطالعه کرده ایم و دقیقا می دانیم چه رشته هایی 
در کشــور مزیت دارد و در وضعیت فعلی هم می تواند 

ارزش افزوده ایجاد کند و هم اشتغال.
مثل؟ �

مثل IT، گردشگری و پوشاك. منتها نوع ورود به اینها 
از جنسی نیست که به آنها وام دهیم. بدیهی است که وام 
همیشه بخشی از ابزار کار است اما اینکه تمرکز کنیم بر 
قسمت کوچکی از کار که اصل مسئله نیست، کل سیستم 
را به اشتباه می برد. ما بر سازوکار ایجادکردن و نهادسازی 
تأکید می کنیم. به عنوان مثال در صنعت پوشــاک همین 
الان با همــکاری وزارت صنعت و بــا محوریت بخش 
خصوصی تعــداد درخورتوجهی از واحدهــا را به بازار 
جهانی متصل کرده ایم و براساس قرارداد با شرکت های 
صاحــب برند، تولیدکننــده داخلی تولیــد می کند و به 
شــرکت صاحب برند خارجی می فروشد. نهادی به نام 
مرکز توســعه تکنولــوژی و اتصال به بازار ایجاد شــده 
است. این یك نهاد است، در آن آموزش، استانداردسازی، 
ارتقای کیفی، اتصال با شــرکت های صاحب برند، بهبود 
اســتانداردهای شــغلی و... اتفاق می افتــد. واحدهای 
تولیدکننده ای که به این شــبکه ها وصل می شوند، از ما 
وام نمی خواهند. واحدهایی هســتند که خیلی وقت ها 
موجود هستند و با یك سوم ظرفیت کار می کنند. واحدی 
بــا ۹۰ نفر ماه گذشــته قرارداد بســته و الان ۳۷۰ نفر با 
این قرارداد به تعداد پرســنلش اضافه می شود. در سال 
۹۶  ایجاد حداقل ۸۰  هزار اشــتغال فقط در همین حوزه 
هدف گذاری شــده اســت. رســیدن به ۵۰۰ میلیون دلار 

قرارداد در این بخش یعنی ۳۷۰  هزار اشتغال.
شــما صرفا با ســرمایه گذار خارجی پیوند برقرار  �

می کنید؟
این می شــود گام اول. برای اینکه پیوند برقرار شــود 
باید اســتانداردهای تولید ارتقا پیدا کند. کیفیت مدیریتی 
و مســائل دیگر هم باید انجام شــود. وقتی این قرارداد 
بســته شــد و تولید افزایش پیدا کرد، برای اینکه تداوم 
داشته باشــد، فرض کنید برای خرید مواد اولیه نیازمند 
وام اســت، کمك می کنیم تا وام بگیرد اما مطمئنیم این 
وام در جهت درست خرج  شود. نه اینکه سیستم بانکی 
ما وام را با اســتمهال کردن به بدهــکار خودش بدهد. 
این کار منجر به بهبود وضعیت تولید و اشــتغال جدید 
نمی شــود. بخش عمده  منابع ما در یکی، دو سال اخیر 
به این منوال هزینه شــده. در صنعت کفش، انستیتوی 
کفش را در مشهد ایجاد کردیم. به کسی وام نمی دهیم. 
بلکــه افراد آموزش می بینند یا کارگر ماهر می شــوند یا 
برای خودشــان کارگاه باز می کنند و حالا که می خواهند 
فعالیت کنند نیازمند وام هستند. در حوزه IT در کردستان 
انســتیتوی گیم ایجاد کرده ایم. یــک تولیدکننده گیم در 
اینجا، یکی از بازی هایش را به ۷۰ کشور فروخته. در گام 
اول به کســی وام نداده ایم. کار که شکل می گیرد، وقتی 
فعالیت بزرگ می شــود، کار منطقی و عقلانی این است 
که از منابع بانکی هم اســتفاده کنیم. به نظر می رسد در 
کشور امر مشتبه شده که کســب وکار یعنی وام گرفتن یا 
حمایت از کسب و کار یعنی وام دادن؛ درحالی که این طور 
نیست و وام آخرین مسئله است. این یعنی نظام اجرائی 
ما با سازوکار لازم برای توسعه کسب وکار و اشتغال آشنا 
نیست. ما به صورت الگو در چند صنعت این کار را انجام 
داده ایم که جا بیفتد و حالا باید تکرار شــود و در کشــور 
گسترش یابد. این در طرف تقاضای بازار کار است. اما در 
طرف عرضه نیروی کار ایجاد نهادهای آموزشــی مرتبط 
و جهت دهی نهادهای موجــود به آموزش در تطابق با 
نیازهای روز اقتصاد و کســب وکار مهم اســت. تشویق و 
حمایت از جذب نیروی کار جوان، فارغ التحصیل دانشگاه 
و همین طور اشتغال متناسب زنان مهم هستند. یکی از 
برنامه هایی که براساس پیشنهاد دولت در برنامه ششم 
و بودجــه ۹۶ تصویب شــد، بحث حمایــت از کارورزی 
فارغ التحصیلان دانشگاهی اســت. از زمان تصویب این 
برنامه به بعد، هر تحصیل کرده شغل اولی اگر در سامانه 
ثبت نام کند و وارد دوره کارورزی رسته های مرتبط شود، 
مشــمول پرداخت معادل یک سوم دســتمزد به علاوه 
پوشش بیمه حوادث می شــود. اگر این فارغ التحصیلان 

وارد بازار کار شوند و به استخدام در آیند، دولت کل بیمه 
ســهم کارفرما را مســتقیما به کارفرما پرداخت می کند. 
این یعنی فعال ســازی طرف عرضه و تقاضا برای ایجاد 
اشتغال جدید. یعنی از یک طرف کیک اقتصاد رسته های 
پرارزش و اشتغال را بزرگ می کنیم و از طرف دیگر کمک 

می کنیم نیروی کار وارد بنگاه های کسب وکار شود.
الگوبرداری تان برای این طرح از کدام کشــورها  �

بود؟
ایــن تجربه دنیاســت؛ برگرفته از تجــارب کوچک و 
بزرگ کشــورهای مختلف از جمله خودمان اســت. به 
نظر می رســد تا حالا بــه خوبی از این تجارب اســتفاده 
نکرده ایم. کشــورهای متعــددی در جاهــای مختلف 
بخشی از این تجارب را دارند و ما به عنوان دانش جهانی 
از آن اســتفاده می کنیم. ضمن اینکــه خبرگان باتجربه 
داخل کشــور هم به این جمع بندی رسیده اند. وقتی این 
موضوعات را مطرح می کنیم بخش عمده ای از مسئولان 
کشــور با این بحث ها موافق هســتند و مخالفتی وجود 
ندارد، منتها بحث این اســت که چگونه این امر به زبان 
مشــترك نظام اجرائی تبدیل و اجرا شــود. بدیهی است 
که مقاومت سیستمی وجود داشــته باشد. در کشور به 
تکرار تجربه  شــده که وام داده ایــم ولی اتفاقی نیفتاده. 
اما نظام اجرائی باید مجهز به این باشد که گام بعدی را 
در اجرا چطور بردارد. اینهایی که مثال زدم، در لایه خرد 
بود. در لایه میانی، در برنامه ســوم توسعه کشور درباره 
نظام جامع اطلاعات بازار کار صحبت شده اما تا به حال 
کســی آن را اجرا نکرده بــود و در برنامه چهارم و پنجم 
به آن اشاره نشد. احســاس کردیم برای سیاست گذاری 
در حوزه اشــتغال نیازمند چنین نظامی هستیم. بنابراین 
در حال راه اندازی نظام جامع تحلیل اطلاعات هستیم و 
اولین گزارش ها بهار آماده خواهد شد. تعداد کارشناسان 
در دنیا در این زمینه شــاید کمتر از ۱۰ کارشــناس خوب 
و خبره باشــد که برای راه  اندازی چنین سیستمی آماده 
باشند. یکی از کارشناسان را بعد از مصاحبه های متعدد 

دعوت کردیم.
باز هم نگاهی به نقدها داشته باشیم. آقای زاکانی  �

مطرح کرده اند در دوره آقای روحانی تعداد کودکان 
کار افزایش پیدا کرده است. این صحت دارد؟

این گفته به هیچ وجه موضوعیت ندارد و ایشــان هم 
یقینا مبتنی بر داده رسمی اي سخن نگفته اند. در غیر این 
صورت عدد اعلام می کردند. هرکســی می تواند ادعایی 
کند، اگر ایشان داده ای از مرجع رسمی دارند بیایند بحث 
کنند. اگر هم به صورت کلی داوری می شــود، هرکسی 
می تواند این داوری را انجام دهد. آنچه در این ســال ها 
اتفــاق افتاده آســیب های اجتماعی جــدی ای بوده که 
حاصل ســوءمدیریت در سال های گذشــته بوده. گاهی 

بزرگواران یادشــان مــی رود رکود 
تورمی را در کشور باعث شدند که 
اجتماعی  آســیب های  حاصلش 
بوده. اینکه بلافاصله بعد از اینکه 
دولت، مســئولیتی را قبــول کرد، 
نتوانســته با یــك کلید یــا آمپول 
همه مســائل را حــل کند، بدیهی 
است. با وجود همه ادعاهایی که 
مشــاهده  انتخاباتی  دوره های  در 
می کنیــم، واقعیت این اســت که 
عملا بــا هیچ آمپولی نمی شــود 
خسرانی را که به ویژه در دوره دوم 
دولت گذشــته از نظــر اقتصادی 

اتفاق افتاد به ســادگی جبران کرد. اما من مایلم سؤالی 
را اینجا طــرح کنم. برای کاهش کــودکان خیابانی نیاز 
به نهاد، ســازوکار و روش داریم. چرا شورای ساماندهی 
کودکان کار و خیابانی در دولت گذشــته کلا تعطیل بود 
و حتی یک جلســه هم نداشت و در آن دوره بزرگوارانی 
مثل جناب آقای زاکانی واکنشی نداشته اند؟ در این دولت 
فقط یک اقدام در این زمینه این بوده که چندده  هزار نفر 

از کودکان کار به مدرسه بازگردانده شده اند.
آیا برنامه  خاصی از جانب دولت در زمینه اشتغال  �

وجود دارد؟
در هفته اولی که دولت در ابتدای سال تشکیل جلسه 
داد، بسته برنامه ویژه اشتغال را که از قبل در موردش کار 
کرده بودیم و مبتنی بر رشد اشتغال زا و در تطابق کامل با 
امر تولید-اشتغال بود، نهایی کردیم و کلیات به تصویب 
رسید. این برنامه در ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
و دبیرخانه شــورای اشــتغال مطرح و روی آن کار شد. 
امسال کوشش می کنیم این برنامه را تحت عنوان برنامه 
ویژه اشــتغال اجرائــی کنیم. فرض ما این اســت که در 
چارچوب منطقی از قبل پیش بینی شده در قالب برنامه 
ششــم و بودجه ۹۶، ذیل بحث اقتصاد مقاومتی، برنامه 
این است که باید ۹۸۰  هزار اشتغال ایجاد کنیم تا بتوانیم 
۰٫۸ درصد کاهش نرخ بی کاری تصویب شــده در برنامه 
ششم توسعه را با هدف تک رقمی کردن بی کاری تا پایان 

برنامه داشته باشیم. با فرض اینکه سالانه ظرفیت برای 
ایجاد اشــتغال وجود داشته، نیازمند آن هستیم که عدد 
متفاوتی از اشــتغال را به روال جــاری بیفزاییم. اگرچه 
برنامه هایی را که صحبت می کنیم، در سال های گذشته 
به ویژه ســال ۹۵ به صورت پایلوت اجرا کرده ایم، امسال 
ســعی می کنیم به صورت گســترده و عملیاتی آنها را 
به انجام برســانیم. این کار هم با اســتفاده حداکثری از 
ظرفیت ها و مبتنی بر قوانین علمی و تجربی است و هم 
از حداکثر ظرفیت کشور استفاده می شود. این طور نیست 
که بخواهیم پول تقسیم کنیم یا مانند دوستانی که خیلی 
راحت می خواهند یك شــبه عدد حجیمی از اشتغال را 
ایجاد کنند و معلوم نیست به چه صورتی چنین خواهند 

کرد، عمل کنیم.
شــما در صحبت های خود به مقاومت سیستمی  �

در مقابل برنامه های اشــتغال اشاره کردید. از جانب 
گروه های خاصی این تفاوت نگاه وجود دارد و منجر 

به مقاومت می شود یا صرفا سیستم است؟
بدیهی اســت که عقبــه مقاومت سیســتمی، نظام 
فکری باشد اما شــخص یا گروه خاصی این کار را انجام 
نمی دهد. نظام اجرائی کشور تمایل دارد قاعده ای را که 
می فهمــد ادامه دهد. به عنوان مثــال، آنچه درباره وام 
مي گوییم، حاصل یك نظام تأمین مالی در کشور است که 
یك سری ضوابط و قواعد دارد و همان ها را تکرار می کند 
و بدیهی است که در مقابل تغییر مقاومت کنند. با وجود 
اینکه مســئولان، به عنوان نمونه دکتر سیف، به شدت به 
این نــوع از بهبوددادن ها تمایل دارند اما چنین کاری به 
ســرعت امکان پذیر نیســت و آرام آرام باید اتفاق بیفتد. 
چون همه جای دنیا این طور اســت که سیستم موجود 
می خواهد همان روال گذشته را ادامه دهد. اما واقعیت 
این اســت که نظام اجرائی ما براســاس قواعدی تنظیم 
شده که الان دیگر پاسخ گو نیست. باید روشمندی جدید و 
ابزارهای جدید را به کار گرفت. در کل باید گفت در سطح 
نخبگان سیاسی ما این مسائل پذیرفته شده است. الان ما 
برنامه آموزش متخصصان و کارشناسان را در سال جاری 
برای پیاده سازی روش های جدید در دستور کار داریم که 

امسال آغاز می شود.
ممکن اســت برخي نخبگان در تیــم اقتصادی  �

مخالف با این دیدگاه باشند؟
خیــر. خوشــبختانه الان این اجمــاع و تمایل بالا در 
نظــام اجرائی وجود دارد. مســئله تبدیل این نگرش به 
فرایندهای اجرائی است که قواعد خودش را دارد و آغاز 

شده است.
درباره مشوق بیمه ای کارفرمایی بگویید. یکی  �

از دغدغه های بنگاه داران، مســئله بیمه کارگران 
است. آیا مشوقی در این زمینه در نظر گرفته اید؟

پیشــنهاد  برنامــه ششــم  در 
کردیــم و پیش بینــی شــده کــه 
بنگاه ها یــا کارفرمایانی که نیروی 
فارغ التحصیــل پــس از گذراندن 
دوره کارورزی جذب کنند، مشمول 
حمایــت بیمه ای ســهم کارفرما 
می شوند. با توجه به اینکه حجم 
عظیمی از واردشــوندگان به بازار 
کار مــا فارغ  التحصیلان هســتند، 
این ظرفیت خوبــی ایجاد می کند 
تا به لحاظ مهارتی و شاغل شدن، 
در بــازار کار فرصتــی بــرای این 
افراد ایجاد شــود. مســئله ای که 
الان داریم، این اســت که بنا بــه نگاه های بلندمدتی که 
در کشــور وجود داشــت، اگر آموزش را به ســه سطح 
ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان (متوسطه) تقسیم کنیم و 
بعد ســطح آموزش عالی، ما جزء کشورهایی بودیم که 
زودتر از کشــورهای در حال توسعه به آموزش ابتدایی و 
میانی نظم دادیم. پس از انقلاب، به ویژه در دهه گذشته، 
رونقی در آموزش عالی ما شکل گرفت؛ اما در دهه اخیر 
بخش صنعت ما دچار افول شــد و روند رشــدی را که 
داشت، از دست داد. این امر باعث شد فارغ التحصیلانی 
که آموزش داده بودیم تا در صنعت در ســطح آموزش 
عالی کار کنند، نتوانند جذب بازار کار شوند و عدم تعادل 
شکل گرفت. این یکی از نکات مثبت است که این اجماع 
در کشــور ایجاد شد تا کمك کنیم این تعادل ایجاد شود 
و فارغ التحصیلان در بنگاه های کسب وکار (طرف تقاضا) 
جذب شــوند. درعین حال می دانیم اینها مهارت لازم را 
ندارند؛ پس مشــروط شده به اینکه اینها حتما یك دوره 
کارورزی بگذرانند. از سال گذشته در هشت استان بحث 
کارورزی را بــه صورت پایلــوت اجرا کردیم و ســامانه 
مشخصی دارد. بحث های بیمه ای و پرداخت بخشی از 
دســتمزد حداقلی را داشتیم. سامانه الکترونیك آن هم 
کار می کند و می توانیم این کار را در کل کشــور اشــاعه 
دهیم، ضمــن اینکه بحث معافیت می تواند به شــدت 

کمك کند.

این رویه شبیه همان بحثی است که خیلی به آن  �
انتقاد می شــود؛ اینکه شــرط پذیرش این افراد یك 
دوره کارورزی است که تا اینجا مشکلی ندارد؛ اما در 
مرحله اجرا، کارفرما تمایل دارد از معافیت استفاده 
کند و نیــروی کار فارغ التحصیــل را جذب می کند و 
کسی را که قبلا شاغل بوده، کنار می گذارد و این رویه 

می تواند ادامه داشته باشد.
به  همین  دلیل، در آیین نامه ای که تنظیم شــده، اینها 
را به دلیل تجربه پایلوت لحاظ می کنیم؛ یعنی کارگاه ها 
مشــروط بر اینکه نیروی کار خودشــان را تعدیل نکنند، 
مشــمول این قاعده می شوند. مشــروط بر اینکه تعداد 
بیمه شدگان آنها کاهش پیدا نکند و سال بعد هم کاهش 
ندهند وگرنه از شــمول آن خارج می شوند. هر قانون یا 
مقررات جدیدی که بخواهیــد اجرا کنید، این ملاحظات 
بایــد لحاظ شــود؛ وگرنه از این اشــتباهات زیــاد اتفاق 

می افتد.
در طرح استاد- شــاگردی هم این اتفاق افتاده  �

بود... .
می تواند اتفاق بیفتد. پــس باید ضوابط کنترلی را از 
قبــل پیش بینی کرد. مثلا در بحث بنگاه هایی که کمتر از 
پنج نفر بودند، این تجربه وجود داشــت. وقتی می گویید 
بنــگاه کمتــر از پنج نفــر غیرمســتقیم، می گویید بنگاه 
بالای پنج نفر، کمتر از پنج نفر شــو تا مشــمول این رویه 
شــوی. جهت گیری ها و ریزه کاری هــای کار در مقررات، 
آیین نامه ها و دســتورالعمل ها باید از قبل دیده شــود تا 

مشکلی پیش نیاید.
کسی که جذب می شود، با شروطی مواجه است.  �

جز مشــوق معافیت بیمه ای، بحث پرداخت حدود 
دوسوم حداقل حقوق از ســوی کارفرما هم در این 

طرح اجرا می شود؟
بلــه؛ در نظر گرفته شــده. آنچه به صــورت پایلوت 
انجام شده بود، به ازای هر نفر نیروی کار ۲۰۰ هزار تومان 
حقوق پرداخت می کردیم و فرض ما این بود که در دوره 
کارورزی، کارفرمــا مابقی را پرداخــت کند. این تجربیات 
از قبل در مرحله پایلوت وجود داشــت و این ملاحظات 

لحاظ شده است.
دقیقا قرار اســت چه اتفاقی بیفتــد؟ فردی که  �

اســتخدام می شــود به چه صورت حقوق دریافت 
خواهد کرد؟

حقــوق در دوره کارورزی بیشــتر از جنس توصیه ای 
و توافقی اســت. حداقلی را دولت و بخشــی را کارفرما 
به صورت توافقی پرداخت می کند و مشــمول حمایت 
بیمــه ای از نوع بیمه حوادث می شــود. در واقع نیروی 
کاری نمی تواند وارد کار شود بدون اینکه پوشش بیمه ای 
داشــته باشــد؛ اما در دوره جذب، باید قرارداد رســمی 
وجود داشته باشد. به روال رسمی، کارفرما موظف است 

قرارداد ببندد منتها از بیمه سهم کارفرما معاف است.
شــما در بخشی از صحبت های خود به این اشاره  �

کردید که دولت باید به ســمتی برود تا اشتغالی که 
ایجاد می کند با توجه به تعداد فارغ التحصیلان، از نوع 

اشتغال با درآمد کم نباشد. اینجا این اتفاق می افتد؟
منظور من از مشاغل با درآمد پایین، بخشی از مشاغل 
غیررســمی هســتند. خیلی وقت هــا در بنگاه های خرد 
فرصت شغلی ای که ایجاد می شود، با درآمد پایین است؛ 
اما بــه نظرم با این فرصت که فراهم می شــود و هزینه 
بــرای کارفرما کاهــش پیدا می کند، تمایــل برای جذب 
نیروی کار کیفی فراهم می شود یا شرکت هایی که درگیر 
مســئله نیاز به نیروی کار کیفی هستند، سراغ این طرح 
بروند. در بنــگاه خدماتی خیلی کوچك، شــاید نیازمند 
به فارغ التحصیل دانشــگاه نباشد. بدیهی است داستان، 
عرضه و تقاضاســت؛ یعنی نیــروی کار فارغ التحصیل 

دانشگاه هم هر کاری را نمی پذیرد.
برآوردی از میزان استقبال از این طرح دارید؟ �

استقبال زیاد اســت. نکته اینجاست که اول بنگاه ها 
بپذیرند که چنین نیرویی را جذب کنند.

احتمال می دهید که نپذیرند؟ �
شــاید مســئله بخشــی از بنگاه ها این موارد نباشد. 
بخشــی از بنگاه ها درازمدت نگاه کنند و ممکن اســت 
تمایلــی به اینکه قرارداد ببندند، نداشــته باشــند. مثلا 
بنگاهــی که ۱۰ نفــر نیــروی کار دارد، ســالانه بیش از  
۳۰ میلیون تومان باید هزینــه بیمه این نفرات را بدهد و 
اگر این هزینه را کم کنیم، خیلی به چشم می آید؛ به این 
معنی که به لحاظ مالی برای بنگاه برای مســئله جذب، 
رغبــت ایجاد کرده ایم. اگر از این طــرف برای نیروی کار 
هم مهم باشــد که به چه کاری مشــغول است، یا چه 
حقوقی دریافت می کند، عملا فرض ما این اســت که دو 
طرف به تعادل رســیده اند. به نظر ما این امر تأثیر جدی 
بر بازار کار خواهد گذاشت. ویژگی این طرح آن است که 
کشــور دوره رشدی را هم زمان شــروع می کند و اگرچه 
بنگاه هــای کوچك در آن خیلی ســهیم نبوده اند اما این 
فضا به تدریج باز می شــود. اگر عرضه نیروی کار را کمی 
تســهیل و کمك کنیم بنگاه ها راحت تر بتوانند جذبشان 
کنند، به نظر می رســد در بازار کار اثر جدی داشته باشد. 
مایل نیســتم عدد خاصی را بگویم اما ارزیابی اي داریم 
که براساس تجربه گذشته چقدر ظرفیت وجود دارد. این 
طرح، حداقل ظرفیت اشتغال در بین فارغ التحصیلان را 
یك ســوم افزایش خواهد داد. یکی از مسئولان سازمان 
برنامه پیشــنهاد داد که شــما یك  میلیون نفر در ســال 

پیش بینی کنید و ما کمك می کنیم این اتفاق نیفتد.
رســیدن تا مرحله قرارداد توافقی است؟ سقفی  �

برای دوره آموزش تعیین کرده اید؟
بله به طور متوسط شش ماه تا یک  سال است.

زمان زیادی نیست؟ �
پیشنهاد ما شش ماه است اما می توانند با هم توافق 
کنند. برای مرحله پایلوت جلســه داشــتیم و این دوره 
شش ماه تا یك سال تعیین شد. ما بیشتر توجه به ادامه 

و تثبیت شغل داریم. 
ادامه در صفحه ۱۹

بسته برنامه ویژه اشتغال را که از 
قبل در موردش کار کرده بودیم و 

مبتنی بر رشد اشتغال زا و در تطابق 
کامل با امر تولید-اشتغال بود، 

نهایی کردیم و کلیات به تصویب 
رسید. این برنامه در ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی و دبیرخانه شورای 

اشتغال مطرح و روی آن کار شد. 
امسال کوشش می کنیم این برنامه 
را تحت عنوان برنامه ویژه اشتغال 

اجرائی کنیم
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